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  مقاله علمي ـ پژوهشي

رزي و برابري ذاتي و ان انديشهتو ايگاهج
 ها در عدالت اجتماعي انسان

  *ابوذر نوروزي  ٠٧/١١/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٠١/١١/١٣٩٦تاريخ دريافت: 
  **سيدكاظم سيدباقري   __ ________________________________   

  ***رضا برنجكار                                                                                           
  دهچكي

هـاي گونـاگون عـدالت     خوانشي كـه در مكاتـب مختلـف از انسـان وجـود دارد، بـر عرصـه       
أـثير مسـتقيم دارنـد.        تـار     اجتماعي از جمله مفهـوم، اصـول، مسـائل و قواعـد ت محـور ايـن نوش

ها همسو با غايت فرجـامين آفـرينش از   ورزي و برابري ذاتي انسانبررسي جايگاه توان انديشه
نـاختي   ابعاد انسـان  اـعي اسـت. رهـاورد ايـن بررسـي كـه بـه روش          ش در عرصـه عـدالت اجتم

ريـزي و برابـري ذاتـي    ورزي و برنامـه تحليلي اسـت، ايـن اسـت كـه تـوان انديشـه       - توصيفي
تـره عـدالت اجتمـاعي اسـباب      ها در خلقت آغازين به عنوان مباني انسان انسان شناختي در گس

هـاي   الت اجتمـاعي داراي حـوزه  كننـد. عـد   اي خاص در اين حـوزه ايجـاد مـي    گيري جهت
عقل نظري و عقل عملي است. مباحث ناظر به عـدالت اجتمـاعي در عقـل     مختلف مربوط به

بايست با هدف آفرينش در عقل نظري سازواري داشته باشند و الزامـات مربـوط بـه     عملي مي
بـر  قـل  بايست با غايات عقل نظري همسـو باشـند. انسـان عا    آن در عقل عملي و ابزاري نيز مي

يـدن   كاركردهاي نظري، عملي و ابزاري مي اساس تواند براي حركت در جهت كمـال و رس
ريزي كند. از الزامات عقـل عملـي همسـو بـا غايـت عقـل نظـري،        برنامه محور عدلبه جامعه 

كنـد در   هـا در آفـرينش اسـت. ايـن مبنـا در عقـل عملـي مـا را ملـزم مـي           برابري ذاتي انسـان 
يـم. حاصـل ايـن مبنـا در عرصـه عـدالت اجتمـاعي،        هاي برابر، ت استحقاق ساوي را رعايت كن

  دون تبعيض در شرايط برخورداري مساوي به همگان است.باعطاي حقوق اوليه 

هـا،   ريـزي، برابـري ذاتـي انسـان    ورزي، برنامه تقرب الهي، انديشه واژگان كليدي:
  عدالت اجتماعي، اسلام.

                                                      
، دانشـگاه آزاد اسـلامي،   واحد شهرضا. مدرس گروه معارف اسلامي راندانشگاه ته هيكلام امام يدكتر آموختهدانش *

 n.abouzar15@gmail.com. ضا، ايرانشهر
 sbaqeri86@yahoo.com. دانشيار گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي **

   berenjkar@ut.ac.ir .استاد فلسفه دانشگاه تهران ***
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  مقدمه

رغم اين . علي)۲۵حدید: ( سالت انبياي الهي استمسئله عدالت اجتماعي از اهداف ر

گذاري برداري در حوزه سياست اهميت، مباحث نظري لازم عدالت اجتماعي جهت بهره

بر پايه مبـاني،   .هاست نشده است. استقصاي مباني تأثيرگذار ازجمله اين حوزه  استخراج

تحليلي ايـن   -جستار حاضر به روش توصيفي عدالت شكل خواهد گرفت. نظريه سازه

در  هـا  انسـان ريزي و برابري ذاتـي  ورزي و برنامه گيرد كه توان انديشه پرسش را پي مي

تحليل عدالت اجتماعي چه تأثيري دارند؟ در فرضيه بر اين امر تأكيـد شـده اسـت كـه     

ها همسو بـا غايـت فرجـامين آفـرينش از ابعـاد      ورزي و برابري ذاتي انسانتوان انديشه

گيـري و   شناختي در عرصه عدالت اجتمـاعي اسـت كـه موجـب جهـت      نتأثيرگذار انسا

هـاي برابـر، تسـاوي رعايـت      ريزي ويژه در اين حوزه خواهد شد تا در اسـتحقاق برنامه

دون تبعيض در شرايط برخورداري و استحقاق مسـاوي، بـه حقـوق    بشود و شهروندان 

  اوليه خود برسند.

شـناختي   انسـان  مبـاني  دربارهي مستقل كنون پژوهش بررسي نگارندگان تا با توجه به

البتـه در ضـمن برخـي از كتـب، عنـاويني هماننـد        ؛اسـت  نشده  انجامعدالت اجتماعي 

كه گاهي اين عناوين به بحث وفادار نمانـده و برخـي از مباحـث     شود يافت مي» مباني«

دالت ي عها عرصه، به ساير »مباني عدالت«اند و با عنوان خارج از موضوع را طرح كرده

و از آن به مباني تعبير شده است و آثاري هم با عنوان مباني نظري عدالت  شده پرداخته

يـا   انـد  پرداختـه يا بيشتر به مفهوم و ماهيت عـدالت   آنهاكه  اجتماعي نگاشته شده است

  :اند كردهساير مباحث مربوط به عدالت اجتماعي و اقتصادي را بيان 

اثر خود را در سـه   سندهينو: عدالت اجتماعي مباني نظري ؛توسلي، حسين شركت -١

فصل با عناوين طرح مسئله عدالت و موضوع آن، ماهيـت عـدالت و گـزينش تعريـف     

و مبناي عدالت سامان داده است. كانون بحث اين اثر مباحـث  » وضع بايسته«عدالت به 

 ـ اريو مععدالت و ملاك  فيو تعرمفهوم  ب حاصل از تعاريف گوناگون عدالت در مكات
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  مختلف است؛ اما از مباني عدالت اجتماعي سخن نرفته است.

نگارنده در اين اثـر بـه بيـان و نقـد      :نظام اقتصادي اسلام ؛ميرمعزي، سيدحسين -٢

در فصـل پايـاني كتـاب مبـاني      داري ليبـرال پرداختـه،   تصاد سرمايهمباني فلسفي نظام اق

شناسي و  شناسي، انسان جهان فلسفي نظام اقتصادي اسلام را در چهار محور خداشناسي،

كند كه برخـي   اي را مطرح مي شناسي مباني كند. در محور انسان شناسي مطرح مي جامعه

بنابراين از مباني خاص عدالت اجتماعي در  توان مباني عام عدالت دانست؛از آنها را مي

  اين نگاشته سخن به ميان نيامده است.

: نويسنده در اين كتـاب در  ي در اسلاممباني عدالت اجتماعلشكري، عليرضا؛  - ٣

كند. در فصـل دوم ذيـل عنـوان عـدالت     فصل اول رويكردهاي عدالت را مطرح مي

پـردازد و در   شناختي عدالت مـي  معرفت امري واقعي يا قراردادي به بررسي مباحث

مبناي اصالت فرد و جامعه و تأثير آن را بر مفهوم  فصل سوم با عنوان فرد و جامعه،

  كند.بررسي مي عدالت

دو مبنـا از  نوآوري پژوهش پيش رو آن است كه تلاش كرده است از منظر اسـلامي  

 صـورت مسـتقيم و خـاص تـأثير      شناختي كه در عرصة عدالت اجتماعي به مباني انسان

  كند. سازد، بررسي دارند و التزام به هر يك از آنها نوع تحليل از عدالت را دگرگون مي

  مفاهيم تبيين .١

  عدالت .١-١

را به دسـت داد  » برابري«توان معناي مشترك  از مجموع كاربردهاي عدل در لغت مي

اي لحاظ شده است. در مجموع آياتي كه در قرآن كريم در مـورد   گونه آنها به  كه در همه

مائــده:  /۱۸عمــران:  آل /۱۲۳/ بقــره: ۹۵مائــده: ( كار رفته اسـت   به» قسط« و مترادف آن» عدل«

توان برابري با حق را بـه دسـت آورد.    مي )۹الرحمن:  /۹/ حجرات: ۵۸نساء:  /۱۵۲ام: انع /۱۰۶

  .)۲۹-۲۸، ص۱۳۹۶(برنجکار و دیگران، شود در احاديث هم اين معنا رصد مي
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  عدالت اجتماعي .١-٢

اصطلاح عدالت اجتماعي در قرآن و روايات به صورت صريح به كار نرفتـه اسـت،   

توان منظور از عدالت را عدالت اجتماعي دانست؛ بـراي   يولي از قرائن برخي نصوص م

 )۹۰(نحــل:  »إِنَّ اللَّــه يــأْمرُ بِالْعــدلِ و الْاحســانِ«  در تفســير آيــه طباطبــايينمونــه علامــه 

دهد و عدل، مقابل ظلم است، عدالت هرچند  نويسد: آيه دستور به عدل و احسان مي مي

ت فردي، يكي عـدالت اجتمـاعي و نيـز هرچنـد     شود، يكي عدال به دو بخش منقسم مي

شود؛ اما ظاهر سياق آيه اين اسـت كـه    قسم مي لفظ عدالت، مطلق است و شامل هر دو

. دربـارة مفهـوم عـدالت دو    )۴۷۹، ص۱۲ج ،۱۳۷۴طباطبــایی، (مراد عدالت اجتماعي است 

مواضعها عدالت امور  العدلُ يضَع الأُمور«فرمايد:  مي عليبيان زير وارد شده است، امام 

فرمايـد:   نيـز مـي   سـجاد . امام )۴۳۷البلاغه، حکمت  (نهج» دهد را در جايگاه خود قرار مي

چيز در جايگاه خود، عدالت را حاصل  قراردادن هر وضع الشَّيء في محلِّه يمثِّلُ العدلَ:«

  .)۷۱، ص۱۴۰۶ (امام سجاد،» كند مي

دادن  :گونـه تعريـف كـرد    توان ايـن  اعي را ميعدالت اجتم ،با توجه به آنچه گذشت

چيزي سر جاي خود قرار  كه هر  اي گونه حق هر صاحب حقي به او در ساحت جامعه به

 انـواع بـه   تقسيم قابل ندگي بشر زگوناگون  هاي عرصه به حسبعدالت اجتماعي  گيرد.

، ياسـي عدالت اقتصادي، عـدالت س  مانند مضافهاي توان از عرصهو مي گوناگون است

  و... نام برد. عدالت فرهنگي

  غايت فرجامين آفرينش .٢

كنـد. چنانچـه    غايت متفاوت، نياز متفاوت را براي مسير زندگي انسـان ترسـيم مـي   

غايت آفرينش، قرب الهي باشد، بايد با الزامات و سازوكار خاص در اين مسير حركـت  

كند؛ به عدالت را تدبير ميهاي دستيابي  كرد و انسان در اين راستا معاش دنيوي و روش

اما اگر به عقل ابزاري متجددانة غربي معتقد باشيم كه تنهـا سـاحت موجـود را سـاحت     

داند و مدعي است براي تسلط انسان بر طبيعت تنها راه خبرگرفتن از جهـان   طبيعت مي
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از  شود. ريزي مي اي ديگر برنامه گونه هستي، حس و تجربه است، براي تحقق عدالت، به

مين رو شايان بررسي است كه چه غايـت نهـايي بـراي انسـان توسـط خداونـد رقـم        ه

اي چون عدالت اجتماعي بـراي رسـيدن بـه آن    بايست اهداف ميانيخورده است كه مي

باره نياز به توجه ويژه دارد، ايـن اسـت كـه هـر      يندرا آنچهغايت فرجامين تأمين شود. 

  كند.فتن به آن طلب مييا ي ابزار خود را براي دستاغايت نهايي

هدف از آفرينش انسان آزمودن او، آشكارشدن صفات الهي و شناخت خدا، پرستش 

هاي مياني، غايت نهايي يعني تقـرب بـه پروردگـار و     و بندگي و حاصل همة اين هدف

اي طـولي   توان تمام اين موارد را در زنجيـره  رسيدن به رحمت و رضوان الهي است. مي

رتبه، مقدم بر برخي ديگر و حصـول برخـي نيـز منـوط بـه       نظر از لحاظ كرد كه برخي

. انسـاني كـه قـرار    )۱۲۰، ص۱۳۹۰(برنجکــار و خــدایاری، يابي به مرحله پيشين است  دست

يت آفرينش خـود رهنمـون شـود، از روح و جسـم     غا بهاست در سايه لطف پروردگار 

» من طبيعي«است: يكي برخوردار » من«يگر انسان از دو د عبارت بهيل شده است؛ تشك

هـاي خـود را    نيز نيازهـا و خواسـته   كدام هرو علوي و » من فطري«و سفلي و ديگري 

بين اين دو نوع نياز، تصـادم و   چنانچهشود كه  كند. حال اين پرسش مطرح مي طلب مي

يك را بايد اولويت داد و برتـري بخشـيد و شـرايط را بـراي       كدامتزاحم به وجود آيد، 

  فراهم ساخت و موانع سد راه آن را برطرف كرد. شكوفايي آن

و مهيـاكردن شـرايط    بـر مـن طبيعـي، آزادي حقيقـي     با توجه به برتري من فطـري 

بـودن   شكوفايي بايستي بر محور من فطري تعريـف شـود و خـود شـكوفايي و فـراهم     

چراكه در بخشيدن به غايات من علوي مدنظر قرار گيرد؛  شرايط و امكانات براي فعليت

هـا و   بخشـيدن و شـكوفايي قابليـت    تحقـق  ،صورت تزاحم و ناسـازگاري ايـن دو مـن   

 اسـت؛ به قيمت عدم فعليت و عدم شكوفايي من ديگر  آنهايكي از  و غايات استعدادها

خودشكوفايي من فطري را به » من طبيعي«براي نمونه گشودن مجال واسع براي فربهي 

ا مسئله مهم ديگر كـه نبايـد آن را ناديـده    ؛ ام)۳۹۵-۳۹۶، ص۱۳۹۱(واعظــی،  برد محاق مي

جسـم، پوينـده مسـير عـدالت      گرفت، اين اسـت كـه انسـانِ داراي دو سـاحت روح و    

بايسـت   اجتماعي و تقرب الهي است و در زمان تصادم امور دنيايي با امور اخـروي مـي  
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ارد كه انسـان  امور اخير را در اولويت قرار داد؛ اما اين مسئله نبايد ما را از اين مهم باز د

توانـد بـه سـعادت اخـروي رهنمـون شـود.        از معبر دنيا و با تأمين نيازهاي دنيـوي مـي  

  دهد. سعادت دنيايي، سعادت اخروي را تحت تأثير قرار مي

بنابراين نقش ابزاري زندگي دنيايي نبايد ما را از نقش كمال مقدمي آن باز دارد و در 

ايستي به دليل اهميت نيازهـاي معنـوي، نيازهـاي    نب دادن در تأمين نيازها، مسئله اولويت

ي متعادل نه عرصه را براي حيـات مـادي و نقـش    شناس انسانمادي را ناديده گرفت؛ لذا 

، ۱۳۹۳(ســبحانی، سـازد  كند و نه روح را از مدار حيات بشـري خـارج مـي   بدن تنگ مي

: كسـي  لآخرَته و لَا آخرَتَه لدنْياه لَيس منَّا منْ تَرَك دنْياه«فرمايد:  مي صـادق . امام )۱۲ص

كه دنياي خويش را به سبب آخرت و يا آخرت را بـه سـبب دنيـايش رهـا كنـد از مـا       

 است كرده يزير برنامه يا گونه به . بنابراين اسلام)۱۵۶ص ،۳ج ،۱۴۱۳ ،(شیخ صدوق» نيست

 دنيا هم معنا، اين به و است آخرت براي »عون« بلكه نباشد، آخرت مزاحم دنياتنها  نه كه

 فـرض  نيستند و در ينمتبادوگانه به عنوان داشت و اين دو  توأمان بايد را آخرت هم و

  .دنياست بر مقدم آخرت تزاحم،

اي در  گونـه  يكـي از اهـداف ميـاني بايـد بـه     به عنوان حاصل آنكه عدالت اجتماعي 

عنـي تقـرب الهـي    سوي هـدف نهـايي ي   جامعه محقق شود كه زمينه را براي حركت به

 ـ  يعني در وهله اول هـر تفسـيري از عـدالت اجتمـاعي مـي      فراهم كند؛ ا ابعـاد  بايسـت ب

اش سازگاري داشته باشد و در وهلـه دوم   سوي هدف نهاييوجودي او و سير انسان به 

بايدها و نبايدهاي معطوف به تحقق عدالت بايد با غايت نهايي خلقت انسـان مطابقـت   

شــود و بــر اســاس هــدف  هــدف در عقــل نظــري تعيــين مــي بنــابراين؛ داشــته باشــد

گيـرد.   كند و سازوكارهاي لازم را به كـار مـي   ريزي مي شده، عقل ابزاري برنامه مشخص

ريزي انسـان همسـو بـا غايـت فرجـامين      ورزي و برنامه توضيح بيشتر در مبناي انديشه

 آفرينش انسان خواهد آمد.
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  شناختي عدالت اجتماعي مباني انسان -٢

 عـدالت  فهـم  و برداشـت  در طورمسـتقيم  بـه  كـه  از آنجاسـت  هسـتي  مسئله هميتا

 نگـاه  نوع. باشد رسانياري بسياري ناگشوده هايگره حل در تواندمي و است تأثيرگذار

 خداشناسـي،  ماننـد  گونـاگون  مسـائلي  بـا  بنيـادين  هـاي پرسـش  بـه  پاسـخ  و هستي به

 شناسـي  هستي جايگاه درباره مطهـري  تاددارد. اس وثيق پيوند شناسي جهان و شناسي انسان

 اعتقـاد  نوعي بر ناخواه خواه زندگي، فلسفه و انديشه هر كه است باور اين بر زندگي در

 طـرز  و برداشـت .  اسـت  مبتني جهان از تحليل و تفسير نوعي و هستي درباره ارزيابي و

 فكـري  اهگ ـ تكيـه  و زيرساز دارد، مي عرضه هستي و جهان درباره مكتب يك كه تفكري

 شـود  مـي  ناميده »بيني جهان« اصطلاحاً  گاه تكيه و زيرساز اين رود. مي شمار به مكتب آن

  .)۳ص ،۲ج ،۱۳۷۲ مطهری،(

 وجـود  او هويـت  و انسـان  به كه نگاهي نوع. است انسان هستي هايعرصه از يكي

 جـود و انسـان  از مختلف مكاتب در كه خوانشي. است تأثيرگذار هاريزيبرنامه در ،دارد

 قواعـد  و مسـائل  اصـول،  مفهوم، ازجمله اجتماعي عدالت گوناگون هاي عرصه بر ،دارد

 ميان است قرار كه انسان براي است تحولي و تغيير اجتماعي عدالت. دارند مستقيم تأثير

بـه  حقيقت عـدالت  پژوهش و بررسي . پذيرد صورت اجتماعي مناسبات و ديگران و او

 ،اگر به عقل ابزاري دينـي بـاور داشـته باشـيم     .ستقيم داردنوع خوانش از انسان، پيوند م

شود و اگر به عقـل ابـزاري غيردينـي     ريزي مي اي متناسب با كمال مطلوب برنامه گونه به

هـا قائـل    شود. چنانچه بـه آفـرينش برابـر انسـان     اي ديگر تدبير مي گونه به ،معتقد باشيم

كنـيم كـه در    اي برخـورد مـي   گونه هها و اعمال حقوق ب شويم، در توزيع مواهب، فرصت

بنابراين با هر يك از مبـاني يادشـده    كنيم؛ گونه عمل نمي بودن به آفرينش نابرابر آن قائل

هـا بازتـاب و پـژواك    نوعي تصوير از انسان ترسيم خواهد شد و هر يك از ايـن جنبـه  

اي خـاص در ايـن حـوزه     گيري خاص خود را در ساحت عدالت اجتماعي دارد و جهت

كند. با توجه به اين نكات است كه نوع شناخت و نگـرش بـه انسـان، نقشـي      ايجاد مي

هـاي مختلــف عـدالت اجتمـاعي دارد. در ادامـه دو بعــد      انكارناپـذير در تحليـل حـوزه   



 

 

ار
جك

برن
ضا 

 ر
 و

ي
قر

دبا
سي

م 
اظ

دك
سي

ي، 
وز

ور
ر ن

وذ
اب

  

١٠٨  

 

ريـزي؛  ورزي و برنامـه توان انديشـه  -١شود:  شناختي عدالت اجتماعي بررسي مي انسان

  ها. برابري ذاتي انسان -٢

  ريزيورزي و برنامهانديشه. توان ٢-١

شناسي عدالت اجتماعي، تعقـل و خـردورزي تـوان     ترين مباني انسانيكي از اساسي

محـور   هاي تدبيري به حكم اينكه بر تحليلي انسان و فهم مسائل گوناگون است. فعاليت

ريـزي   ناخواه نيازمند طرح و برنامه هاي دوردست است، خواه يك سلسله غايات و هدف

. در قرآن كـريم  )۵۳-۵۲(همان، صانتخاب وسيله براي رسيدن به مقصد است  و روش و

تعقل و خردورزي با واژگاني بسيار و متفاوت مطرح و بر آن تأكيد شـده اسـت؛ بـراي    

خطاب به منكران گفته شده كه اگـر تعقـل كنيـد، متوجـه      يموسزبان حضرت  ازمثال 

قـَالَ  «باشـد:   چه در آنهاسـت، مـي  خواهيد شد كه خداوند مالك مشرق و مغرب و هر آن

فرمايـد:   مي كـاظم امام  .)۲۸(شعرا: » رب الْمشْرِقِ و الْمغْرِبِ و ما بينهما إِن كُنتمُ تعَقلُون

الْأَنبْيِـاء و   حجةً ظَاهرَةً و حجةً باطنَةً فَأمَـا الظَّـاهرَةُ فَالرُّسـلُ و     إنَِّ للَّه علَى النَّاسِ حجتَينِ«

 .خداوند دو حجت دارد: حجت ظـاهري و حجـت بـاطني   :و أَما البْاطنَةُ فَالعْقُولُُ الْأَئمةُ

  .)۱۲، ص۱ج ،۱۳۶۳ (کلینی،» هستند و حجت باطني، عقل است  رانبماپي  حجت ظاهري،

د. تـوان از وحـي و پيـامبران يـاد كـر      مي علياز عوامل رشددهنده عقل در سخنان 

اءه     «فرمايند: مي البلاغه نهجايشان در خطبه نخست  فَبعثَ فيهِم رسـلَه و واتـَرَ إِلَـيهمِ أَنْبِيـ

ثي يغِ ولبِالتَّب ِهملَيوا عتَجحي و هتمعن ينْسم مذكَِّرُوهي و هطْرَتيثَاقَ فم موهْتَأدسيل   ـميـرُوا لَه

العْقُولِ: خداوند رسولان را در ميان مـردم برانگيخـت و پيـامبران را در پـي آنـان        دفَائنَ

الهـي را بـه آنـان     شـده  فرامـوش فرستاد تا پيمان فطرت را به مردم ابلاغ كند و نعمـت  

ي خـرد را بـر ايشـان بـرملا     ها نهيگنجاحتجاج كنند و  بر آنانگوشزد و با رساندن پيام، 

  .)۱به البلاغه، خط (نهج»  كنند

انديشـي و   بخشي، عاقبـت  توان نجات گرايي در انديشه علوي مياز آثار و لوازم عقل

انسـان   گر تيهداعدالت نقشي اثرگذار دارد. عقل تأمين طلبي را برشمرد كه در  مشورت



 

 

يجا
 گاه

ند
ن ا

وا
ت

ي
 شه

رز
و

 ي
ابر

بر
و 

 ي
ذات

 ي
ان

نس
ا

 
اع

تم
اج

ت 
دال

 ع
در

ها 
 ي

 

 ١٠٩  

 

: رسند ينمبودن با عقل و اصول آن به نتيجه  در زندگي است و امور بدون تأييد و همراه

ــد  الْعقْــلُ« هي  ييْــرد ي غْــوِي وــلُ يهالْج نْجِــي وي عقــل  )۱۵۲، ح۱۴۱۰ (تمیمــی آمــدی،» و

و بازدارنده اسـت. ايشـان در    كننده اغفالاست و جهل فريبنده،  بخش نجاتو  گر تيهدا

تقَْبلَ   «دهد: كلامي ديگر مشورت و رايزني را مورد تأكيد قرار مي اَلا و انَّ اللَّبيب مـنِ اسـ

 جوهنظََرٍ و بٍ وكْرٍ صائِبف بِفي الارْاءواقْآگـاه باشـيد خردمنـد كسـي اسـت كـه بـا        الع :

. )۴۴۹-۴۴۸ح، (همــان» انديشه درست به استقبال آراي گوناگون رود و در عواقب بنگـرد 

حقٌّ على العاقلِ أنْ يضـيف  «افزايد: رأي و ديدگاه خردورزان را به نظر خود مي خردمند،

 أيِهالى ر علوم هلمالى ع ُضمو ي قلاءالع أىلَماء:رهر عاقلى نظر ديگران  است شايسته الع

 »بـه علمـش بيفزايـد    را به ديدگاه خود اضافه كند و علوم دانشـمندان و كارشناسـان را  

گيـرد و  . در حوزه عدالت اجتماعي انسان خردورز از ديگـران يـاري مـي   )۴۰۸همــان، ح(

كند تا با راهنمايي آنان و ترك خودرأيي، مسير جامعه را بـه سـوي    ريزيتواند برنامهمي

كه همواره از ديگران رشد و راهنمايي خواهـد   خردمند عدالت بگشايد: سزاوار است بر

  .)۵۵ح، (همان كند رهارا  [در رأي] خودكامگي و خودسرىو 

منظـور   ر بـه يابنـد. آزادي و اختيـا  معنا مـي  عقل و اختيار و آزادي انسان در كنار هم

آمدن شرايط مساعد براي رشد آگاهي و عقلانيت لازم و ضـروري اسـت. انسـان     فراهم

ها همـه   ها و توبيخ ها، احكام، پرهيزها، پاداش وگرنه پندها، ترغيب ،اختيار و آزادي دارد

فايده خواهد بود. آزادي و اختيار يكي از شرايط تكليف است. بين اختيار و عقلانيت  بي

شود، عقل انسان حجيت مستقيم وجود دارد. اينكه در انديشه اسلامي گفته مي نيز رابطه

ها از آن بهـره گرفـت    ها و بررسي توان و بايد در برداشتدارد، به معناي آن است كه مي

  .)۲۱۲، ص۱۳۹۷(ر.ک: سیدباقری، ها را فهم كرد و پديده

تـوان   عقـل مـي   بر اساس تفاوت معقولات و متعلقات عقل سه كاركرد اصلي بـراي 

ها مربوط است؛ دوم عقل عملـي   ها و نيستبرشمرد: اول عقل نظري كه به حوزه هست

پردازد؛ سوم عقل ابزاري كه مناسبات ميان اهـداف يـا    كه به شناخت بايدها و نبايدها مي

گيـرد. عقـل تـدبيري يـا عقـل      پي مـي  ها را از سوي ديگر سو و واقعيت ها را يك ارزش

وحياني از آن يادشده و از شئون عقل ابزاري است، به تدبير شئون  معاش كه در معارف
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  .)۱۳، ص۱۳۹۳(سبحانی، پردازد  حيات آدمي بر اساس امكانات و مطلوب مي

هـا و  هـا، هسـت   واقعيـت  ،كاركرد نظري عقل عبارت است از كشف حقـايق نظـري  

در حـوزه   شناسـي  شناسـي، فرجـام   شناسي، خداشناسـي، انسـان   بنابراين جهان ها؛ نيست

  :شود از آيات و روايات زير كاركرد نظري عقل استنباط مي كاركرد نظري عقل است.

إنَِّ فىِ خَلْقِ السماوات و الْأرَضِ و اخْتلاَف الَّيلِ و النَّهارِ و الفُْلْك الَّتىِ تجرِى فىِ البْحـرِ  «

السماء من ماء فأََحيا بهِ الْأَرض بعد موتها و بـثَّ فيهـا مـن     بِما ينفَع النَّاس و ما أَنزَلَ اللَّه منَ

 در :يعقلُـونَ دابةٍ و تَصريِف الرِّيحِ و السحابِ الْمسخَّرِ بينَ السماء و الْأَرضِ لايـات لِّقـَومٍ     كل

يي كه در دريا به سود مـردم  ها يتكشو  شب و روز آمدوشدو  و زمين ها آسمانآفرينش 

و با آن، زمين را پس از مرگ زنـده   و آبى كه خداوند از آسمان نازل كردهاند  حركت در

و [همچنين] در تغيير مسـير بادهـا و ابرهـايى     و انواع جنبندگان را در آن گسترده نموده

گى او] براى هايى است [از ذات پاك خدا و يگان كه ميان زمين و آسمان مسخرند، نشانه

  .)۱۶۴بقره: ( »انديشند مردمى كه عقل دارند و مى

»ن تُرَابٍ ثمى خَلَقَكُم مالَّذ وه  ن نُّطْفَةٍ ثمم  لَقَةٍ ثم نْ عم  فْلًا ثمط كُملُغُواْ   يخْرِجتَبل

فىتَون ينكُم مم وخًا وتَكُونُواْ شُيل ثُم كُمأَشُد  لُ ون قَبم    لَّكُـملَع ى وـمسلًا ملُغُواْ أَجتَب ل

: او كسى است كه شما را از خاك آفريد، سپس از نطفه، سپس از علقه (خون تَعقلُون

فرستد، بعـد بـه    طفلى [از شكم مادر] بيرون مى صورت به)، سپس شما را شده بسته

ين ميان] گروهـى  شويد و [در ا پير مى آن از بعدو  رسيد مرحله كمال قوت خود مى

بـه سـرآمد عمـر خـود      تي ـدرنهاميرنـد و   از شما پيش از رسيدن به اين مرحله مى

  .)۶۷غافر: ( »كنيد تعقلرسيد و شايد  مى

كنـد و   او كسـى اسـت كـه زنـده مـى      و :تعَقلُونو هو الَّذى يحىِ و يميت و...ِ أَفَلَا «

  .)۸۰: مؤمنون( »كنيد آيا انديشه نمى ميراند و... مى

بنـدگان،   العْبـاد خَـالقَهم و أَنَّهـم مخْلوُقُـونَ:      بِالْعقـْلِ عـرَف  «فرمايد:  مي صادقامام 

، ۱ج ،۱۳۶۳(کلینــی،  »انـد  شـده  دهيآفركه  فهمند يمو  شناسند يمآفريدگار خود را با عقل 

عقل، شناخت حـق   نيبرتر :بنَِفْسه  أفَْضَلَ الْعقْلِ معرفَِةُ الحْقِ«فرمايد:  مي يعل. امام )۲۹ص

  .)۳۲۲۰ح ،۱۴۱۰(تمیمی آمدی،  » با خودش است
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هاي آفـاقي و در آيـه دوم، سـوم و    در آيه اول با كاربست عقل نظري از طريق نشانه

شـود. در  تعـالي رهنمـون مـي    به روش انفسي انسان به وجود حـق  صـادق حديث امام 

تعالي شناخت خداوند با خـودش اسـت    حديث اخير نيز برترين روش در شناخت باري

  .)۱۳۹۵برنجکار و نوروزی،  ر.ک: برای توضیح بیشتر،( نه با غير آن

كاركرد عملي عقل عبارت است از درك حسن و قبح ذاتـي افعـال. در ايـن كـاركرد     

پـردازد و امـر و    ها مـي  ها و نبايسته اساس فهم و معرفت حسن و قبح به بايسته عقل بر

أتََأْمرُونَ النَّاس بِالْبرِّ و تَنسونَ أَنفُسـكمُ  « زير حكايت از اين كاركرد دارد: كند. آيه مي نهي

و ايمان به پيامبرى كه صـفات او  [مردم را به نيكى  آيا :و أَنتمُ تَتْلوُنَ الكْتَاب أَفَلَا تعَقلُون

ييد، با اينكه شـما  نما كنيد، اما خودتان را فراموش مى آمده] دعوت مى توراتآشكارا در 

احاديث زيـر نيـز بـر كـاركرد     . )۴۴(بقره: » انديشيد خوانيد، آيا نمى كتاب [آسمانى] را مى

  يادشده دلالت دارند:

: بنـدگان بـا   ] ِ الْحسنَ مـنَ الْقَبـِيحِ  العقل[ [العباد] بِهو عرَفُوا «فرمايد:  مي صادقامام 

فرمايـد:   مي يعل ـ. امام )۲۹، ص۱ج ،۱۳۶۳ نی،(کلی » شناسند يمعقل، عمل نيكو را از قبيح 

 هـا  يك ـينو به  گرداند يمي دور كار زشتعنِ الْمنْكَرِ آمرٌ بِالْمعرُوف: خرد از   منَزَّه  الْعقْلُ«

  .)۱۲۵۰ح ،۱۴۱۰(تمیمی آمدی، » خواند يم فرا

 كنـد بنابراين عقل عملي هم حسن و قبح افعال را به صورت كلي و جزئي درك مي

اما همه اينهـا در   ؛آورد كند و هم بر انسان فشار روحي ميو هم حكم به بايد و نبايد مي

ناپذير البته پس از امضـاي خداونـد    ست نه علت تامه. حكم تكويني تخلفمرحله اقتضا

گردد نه عقل. اين ادراك و حكم و فشار به قدرت عقـل  مي به اراده نفس قادر مختار بر

(برنجکــار،  كنـد  نسان با نور عقل اين قدرت را در خود وجدان مـي گردد و ا عملي باز مي

  .)۱۲۵، ص۱۳۹۱

نظـرش،   كاركرد ابزاري عقل عبارت است از اينكه انسان در راسـتاي اهـداف مـورد   

دهـي دادگرانـه كنـد. در ايـن      معاش دنيوي و امور زندگي خود را تدبير عادلانه و سامان

مراتب عقـل ابـزاري اسـت و بـه تـدبير       ازكاركرد نقش عقل تدبيري يا عقل معاش كه 

شود. البتـه شـايان    پردازد، برجسته مي شئون حيان آدمي بر اساس امكانات و مطلوب مي
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بلكه نيازمنـد وحـي    ،ياد است كه عقل در اين راستا قدرت و صلاحيت كشف تام ندارد

  :كند يمرهنمون  ادشدهاحاديث زير ما را به كاركرد ي است.

لـَا عقْـلَ كَالتَّـدبِيرِ: هـيچ     «فرمايـد:   مـي  علـي سفارش به حضـرت  در  پيامبر اكرم

. همچنـين در كـلام اميرالمـؤمنين    )۱۱۳البلاغه، حکمت  (نهج» خردورزي مانند تدبير نيست

» اسـت  انديشـي و...  مرز عقـل عاقبـت   النَّظَرُ في العْواقبِ و...:  حد الْعقْلِ« نيز آمده است:

  .)۴۹۰۱ح ،۱۴۱۰(تمیمی آمدی، 

در اصطلاح كلامي در كاركرد عقل ابزاري، از كاركرد عقل نظـري در جهـت تعيـين    

شـود. زمـاني    الزام عملي بهره گرفتـه مـي   اهداف و از كاركرد عقل عملي در بعد فهم و

دهي عقل ابزاري را عقل ناميد كه با كاركرد عقـل نظـري و عقـل     توان تدبير و سامان مي

ديگر وقتي عقل نظري وجـود خداونـد را ثابـت     عبارت به ؛عملي همسويي داشته باشد

كرد و عقـل عملـي وجـوب اطاعـت او را درك كـرد، اگـر تـدبيري كـه عقـل ابـزاري           

انديشد، در اين مسير و براي تحقق عبادت و بهتر انجام شدن آن باشد، اطـلاق عقـل    مي

  .)۱۲۷، ص۱۳۹۱برنجکار، ( به آن صحيح است

تقـرب و رحمـت و   ( ل نظـري سـعادت اخـروي   در موضوع عدالت اجتمـاعي، عق ـ 

هدف فرجامين آفرينش انسان ثابت كرده است و عقل عملـي  به عنوان رضوان الهي) را 

يابي بـه آن   غايت) دست كننده به نبايدهاي نزديك و بايد( وجوب پيروي از راهكارهاي

سـير و  بايست در اين م انديشد، مي را درك كرده است و تدابيري هم كه عقل ابزاري مي

ئلي چون عدالت و معنـاي آن  براي تحقق هدف آفرينش و وصول بهتر به آن باشد. مسا

جــوادی ( رونـد  امور جامعه، سياست مدن و... از مسائل حكمت عملي به شمار مـي  اداره

بايست نـاظر بـه    بنابراين مباحث ناظر به تحقق عدالت اجتماعي مي ؛)۳۶، ص۱۳۷۹آملی، 

همچنين بـا الزامـات مربـوط بـه آن در عقـل عملـي و       هدف آفرينش در عقل نظري و 

ابزاري سازواري داشته باشد. تحقق عدالت اجتماعي با تفكيك عقل معاد از عقل معاش 

امكان تحقق ندارد. شايد در نگاه سطحي پنداشته شـود عقـل ابـزاري دينـي و غيردينـي      

يردينـي اسـت، در   ظاهر شبيه عقل ابزاري غ يكسان است؛ اما عقل ابزاري ديني هرچند به

. بر اين )۷۲، ص۱۳۹۰برنجکار و خدایاری، ( هدف، وسيله و نتيجه كاملاً با آن متفاوت است
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اساس در نقطه مقابل، عقل ابزاري متجددانه غربي است كه كاركرد عقل نظري و عملـي  

پذيرد و به جاي عقل نظري حس و تجربه را و به جاي عقـل عملـي عواطـف و     را نمي

داند. دهد و بر اساس آن تسلط بر طبيعت و جهان را هدف خود مي رار ميانفعالات را ق

عقل ابزاري غربي در طول اين هدف مبتني بر عواطف و انفعـالات و هواهـاي نفسـاني    

همين اساس برخـي   توان عقل دانست و بر است؛ از همين رو عقل ابزاري غربي را نمي

-سازي نيست، بلكه عقلانيمان عقلانيفقط ه سازي نه اند كه متجددسازي و غربي بر آن

بنـابراين مبنـاي فكـري تمـدن      ؛)۳۷۰، ص۱۳۸۱ملکیان، ( سوزي و ستيز با عقلانيت است

  مقابل مباني اسلامي است. بلكه درست در نها با مباني اسلامي ناسازگار،ت نه غرب،

 بـه تعبيـر   .عقل و فهم خردورزانه موردنظر، گسسته از ماوراءالطبيعه و وحي نيسـت 

ملاصدرا كسي كه در اثبات فلك و معقولات بكوشد، اما فرشتگان و منقولات را نبينـد،  

ملَكـاً و أثبـت    رَيأثبت فلكاً و لم  من« زن است: چشم و فريب پس او همانند انساني يك

  .)۱۲۴، ص۷ج ،۱۴۱۵ی، رازیالشصدرالدین ( »الدجالمعقولاً و أنكر منقولاً فهو كالأعور 

م به معناي پيروي از عقل مسـتقل از وحـي يـا همـان عقـل كـل       خردگرايي در اسلا

هـا و اميـال    نيست. عقل صوري، عقل معاش، يا عقل ابزاري فقط در خـدمت خواسـت  

بلكه هدفداري در آفرينش و تكوين و تشريع، سرچشـمة وظـايف و مسـئوليت     ،نيست

اي بنيـادي  لهئورزي انسـان مس ـ شود. انديشه هاي حيات انسان مي انسان در تمامي عرصه

گيـرد،   آورد: منطق تعقل كه در برابر احساس قرار مي باره مي دراين طباطبايياست. علامه 

، ۱۶، ج۱۳۷۴طباطبــایی، ( بينـد  كنـد كـه حـق را در آن مـي     انسان را به عملي راهنمايي مي

  .)۵۵۰و  ۲۸۲صص

 ـ پس در انديشه ه ورزي اسلامي، سود و زيان معناي ديگري دارد و منفعت با توجه ب

به همسويي معاش و معاد و اينكـه معـاش در    كند. از همين رو معنا پيدا ميكمال انسان 

أَفْضـَلُ  «فرمايد: باره مي دراين عليامام  .شده است  طول معاد است، در روايات تصريح

منُهسَقْلًا أحالنَّاسِ ع   لَاحِ م اده: بـاخردترين مـردم    تقَدْيراً لمعاشه و أَشدَهم اهتماماً بِإِصـ عـ

ريزي كنـد و اهتمـام بسـيار بـه اصـلاح آخـرت        كسي است كه براي معاش خود برنامه

  ).٣٣٤٠ح ،۱۴۱۰تمیمی آمدی، » (داشته باشد
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علـوم   توان علوم انسـاني، علـوم پايـه، فنـي مهندسـي و      با توجه به تلقي يادشده مي

و معـارف دينـي باشـد، از     كه در طول كاركرد نظري و عملي ديـن  پزشكي را درصورتي

 بـر اسـاس  . پـس انسـان عاقـل    )۱۲۸، ص۱۳۹۱(برنجکار، كاركردهاي عقل ابزاري دانست 

تواند براي حركت در جهت كمـال و رسـيدن بـه    كاركردهاي نظري، عملي و ابزاري مي

كنـد  ها را وحي مشخص ميريزي كند. شاهراه و بنياد آن برنامهمحور برنامه جامعه عدل

ي ا گونـه  بـه كند تا به او كمك مي سازهدف يز ور كننده، برنامه گر، ادراكلالاستدو عقل 

هاي جامعه انجام شود كـه بـه سـوي عـدالت حركـت كنـد. در        سازي يمتصمها و برنامه

 )۲۵ص ،۱، ج۱۳۶۳(کلینی،   »الْمؤْمنِ  العْقْلُ دليلُ«فرمود:  صادقروايت آمده است كه امام 

اسـت كـه سـعادت    تـرين و والاتـرين مقصـودي    عاليبراي رسيدن به ها ريزي رنامهآن ب

همان تعريفـي را كـه بـراي عـدالت      عليدنيوي و اخروي باشد؛ از همين رو حضرت 

لَنَا   ] صف و قيلَ لَه[: «كند يمبراي تعريف عاقل بيان  -كه ذكر آن گذشت -مطرح كرد

لَ [قَـالَ     يهو الَّذي يضَع الشَّ فَقَالَ  العْاقلَ ف لَنـَا الْجاهـ ] فَقـَالَ قَـد    ء مواضعه فَقيلَ فصَـ

ْقُلت] :لْتَامامبه  ] فع      گفته شد عاقل را براي ما وصف كن. امـام فرمـود عاقـل كسـي

  .)۲۳۵ حکمت البلاغه، (نهج»  است كه هر چيز را در جاي خود بنهد

ور حضرت، عاقـل و عـادل همسـان    توان دريافت كه در با يمبا توجه به اين سخن 

خير و سعادت بشـر در يـك نظـام اجتمـاعي اسـلامي       منشأبنابراين عدالت كه ؛ هستند

رو در يـك جامعـه اسـلامي     ازايـن  ؛ورزي ممكن نخواهد بـود خواهد شد، بدون انديشه

ورزي است كه موجب حداكثرسازي منافع دنيـوي و اخـروي مـردم    مدار، انديشهعدالت

يعنـي بـا    يري عقل، رعايت عدل است؛كارگ بهتوان گفت غايت  يمين نهمچ ؛خواهد شد

 .شـود  يميزي بر جاي خود گذاشته هر چشود و  يمعقل، حدود اشيا رعايت  كاربستن هب

ا علَيـه وضـْع الشَّـي      ليَس علَى الْعاقلِ اعتراَض«فرمايد:  يم يعلامام  ي   الْمقَاديرِ إِنَّمـ ء فـ

را در جاي خـود   زيهر چتا  بر اوستر خردمند روا نيست از حدود بگذرد، بلكه حقِّه: ب

  .)۱۹۹، ص۱، ج۱۴۱۰(کراجکی، » نهد ِ

يازها و قراردادن نكند، تشخيص  يمحضرت، عاقل را عادل معنا  آن ين اساس كهبر ا

بنابراين عـدالت هنگـامي   ؛ هر چيزي در جاي خود، نيازمند آگاهي، درايت و تدبير است
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هم دهند تا جايگاه واقعي هـر چيـزي    دست به دستشود كه عقل و حكمت،  يمل حاص

 آن صادر شود. مناسبگيري كنند يا حكم  يمتصمرا درك و سپس بر اساس آن جايگاه، 

هـا و نيازهـاي انسـان نداشـته      يستگيشاساختار و  در موردكه آگاهي لازم را  در صورتي

البته عقل هم هميشه و  ؛در مورد آنها صادر كنيمي هم ا عادلانهتوانيم تصميم  ينمباشيم، 

بايسـت  براي اتخاذ عزمي عادلانه مي وهاي امور آگاه نيست  طوركامل به همة ساحت به

  به ريسمان محكم وحي تمسك جست.

كنـد و   يم ـآن را بـر چهـار بخـش تقسـيم     » عدل«در توضيح معناى  يعل ـحضرت 

بعِ شُعبٍ علَى غَائصِ الفَْهـمِ و غَـورِ الْعلْـمِ و زهـرَةِ الحْكْـمِ و      اَلعْدلُ منْها علَى أَر«فرمايد:  يم

حكْـمِ  رساخَةِ الحْلْمِ فَمنْ فَهِم علم غَور الْعلْمِ و منْ علم غَور العْلْمِ صدر عنْ شَـرَائعِ الحْلْـمِ الْ  

و رِهى أَميفَرِّطْ ف لَم لُمنْ حميداً ومى النَّاسِ حف اشعدل بر چهار شعبه است: بر فهمـى  ع :

ــده ژرف ــده  نگرن ــه حقيقــت برن ــى ب ــردن و نيكــو داورى و دانشــى پ ــارى  ك و در بردب

استواربودن. پس آن كه فهميد به ژرفاى دانش رسيد و آنكه به ژرفـاى دانـش رسـيد، از    

كرد و ميان مردم با نيكنامى آبشخور شريعت سيراب گرديد و آن كه بردبار بود، تفريط ن

  .)۳۱حکمت  البلاغه، (نهج» زندگى نمود

اركان و مصاديق عينـى آن   و خواهند عدالت يم با اين سخن، اميرالمؤمنين درواقع

را بيان كنند؛ يعنى عدالت در فهميدن مطلب بدين معناست كه با عمـق و ژرفـانگرى آن   

همچنين عـدالت مطالعـه عميـق و     ؛درباره آن قضاوت كرد سپسرا مطالعه و بررسى و 

بنابراين اگـر كسـى دربـاره مطلبـى      ؛كند يم نائلاست كه انسان را به حقيقت  جانبه همه

فهم وى از آن سطحى باشد، نبايـد اظهـارنظر قطعـى     ،مطالعات گسترده و عميق نداشته

  كند، چراكه خلاف عدالت است.

كند كه  يمتحقق عدالت بيان عقلانيت براي  بودن رهبر معظم انقلاب در توجيه شرط

عقلانيت به خاطر اين است كه اگر عقل و خرد در تشخيص مصـاديق عـدالت بـه كـار     

يزهـايي عـدالت   چكنـد   يم ـشود؛ خيال  يمگرفته نشود، انسان به گمراهي و اشتباه دچار 

بنـابراين  ؛ بينـد  ينم ـو چيزهايي هم كـه عـدالت اسـت، گـاهي      كه نيست است، درحالي

بیانات مقــام معظــم رهبــری ( سبه يكي از شرايط لازم رسيدن به عدالت استعقلانيت و محا
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  .)۸/۶/۱۳۸۴دولت ت ئدر دیدار با اعضای هی

با تحليل مبناي برابري ذاتي، قاعـده تسـاوي در توزيـع مواهـب و برابـري حقـوقي       

كارگيري اين قاعـده، بخشـي از عـدالت اسـلامي      شود و با بهتعليل مي ها تبيين و انسان

گيـري قـرب الهـي كـه هـدف      گونه اين هدف مياني بـراي شـكل   گردد و اينمي محقق

  شود. هاي اين بحث بررسي ميكند. در ادامه ساحتسازي ميفرجامين است، زمينه

 ها انسان. برابري ذاتي ٢-٢

اسـت، هموسـت    انسـان  گرينشآفرهستي، پروردگاري است كه  سرچشمهازآنجاكه 

، مدير و كنندهيرتدبقائل نشده است؛ پس همو  ها انسان گونه تبعيضي در آفرينش يچهكه 

 رو ؛ ازاينآگاه است ها مصالح و مفاسد انسان همهبشري است؛ زيرا به  جامعهگذار قانون

در  هـا  انسان يآموزه برابر. با حق و تكليف، اراده الهى استقانون، منبع حقيقى و اصلى 

يي يكـي از مبـاني بـراي    اي ـو جغراف ينـژاد  ،يطبقـات  ،يقوم ازيامت هرگونه يو نف خلقت

صراحت آمده اسـت   شود. در ادبيات قرآن كريم بهريزي ميعادلانه پي جامعهرسيدن به 

ذي خَلَقَـك   «را آفريده، نظم بخشـيده و سـامان داده اسـت:     ها انسان همهكه خداوند  الَّـ

تـو را    گـاه  آن و همان كس كه تو را آفريد و انـدام تـو را درسـت كـرد     :فَسواك فعَدلَك

  .)۷(انفطار: » سامان بخشيد

اسـلامي   يشهانداست. در  نهفتهداري عدالت در سرشت اين آفريده، تعادل و دوست 

و  زيسـتي  يهـا  تفـاوت طبعـاً   .اند گوهر آفرينش يكسان در ها انسانتأكيد شده است كه 

اگـر همـه در    .ها بـراي افـراد جامعـه اثرگـذار نيسـت     ريزيها و برنامهطبيعي در داوري

ها داشـته   ريشه در طبيعت انسان تواندهاي اجتماعي نمينابرابري آفرينش مساوي باشند،

عدالت در آنجـا كـه سـخن از حقـوق عمـومي و قرارگـرفتن در برابـر قـانون و         باشد. 

بـه مفهـوم    ،ي اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي اسـت     ها فرصتي از مند بهره

 ملاحظـه جـا كـه سـخن از حقـوق شخصـي و مراتـب و       مساوات و برابري اسـت و آن 

هــا و دادن تناســب بــه مفهــوم درنظرگــرفتن تفــاوت ،هــاي گونــاگون اســت يتوانمنــد
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  .)۶۷، ص۱۳۹۳سیدباقری، (هاست  حق

نْ ذَكـَرٍ و أنُْثـى    « شده است كه: در قرآن كريم تصريح و   يا أَيها النَّاس إنَِّا خَلقَْنـاكُم مـ

اى مردم، ما شما را از مرد و  :كمُيباً و قبَائلَ لتعَارفُوا إِنَّ أَكْرَمكُم عندْ اللَّه أتَْقجعلْناكُم شُعو

شناسايى متقابل حاصل  يكديگرزنى آفريديم و شما را ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با 

  .)۱۳حجرات: (»  ارترين شماستكارجمندترين شما نزد خدا پرهيز يراست كنيد. به

مكه، باز مـلاك برتـري نـزد خداونـد را تقـوا      تح پس از ف اسلامپيامبر گرامي 

يـه كفـار   كنايه قرآن كريم را در برابر طعنه و آاعلام كرد. در همين روز بود كه اين 

يـا أَيهـا النَّـاس اتَّقُـوا     «قريش به اذان بلال حبشي در كعبه، بار ديگر يادآور شد كه: 

: اي مردم، بترسيد از خدايي كـه شـما را از يـك    كُم منْ نَفْسٍ واحدةربكُم الَّذي خَلَقَ

  .)۱ :(نساء» نفس آفريده است

بودن جد همگان  بر اساس يكتابودن خداوند و يكي الوداع ةحجدر  اسلامپيامبر 

دانست. ايشان با توجـه بـه آيـات    را يكسان و برابر مي ها انسان همهخاكي،  منشأو 

كند جامعه را از معيارهاي جاهليت گذر دهد و اينكه نژاد، مايه مي قرآن كريم تلاش

اكُم واحـد كُلُّكُـم      إِنَّ ربكُم«برتري نيست و برتري فقط به تقواست:  واحد و إِنَّ أَبـ

ه أَتْقاكُم - لآدم و آدم منْ تُرَابٍ نْد اللَّ ع كُمإِنَّ أَكْرَم  بِي علَى عجمي فَضْلٌ  و لَيس لعرَ

لَّا بِالتَّقْوى:  همـه  و البته پدرتان نيـز يكـي اسـت،    ي مردم پروردگارتان يكي استا إِ

. در كـلام مشـهور ديگـر    )۴۳، ص۱۳۶۳ (حرانــی،» شما از آدم هسـتيد و آدم از خـاك  

واء  النَّـاس « كنـد:  يمي شانه تشبيه ها دندانهبرابري مردم را به  نَانِ  سـ » مشْـط ال كأَسـ

  هاي شانه برابرند.مردم همانند دندانه )۳۵۸(همان، ص

طبـق   :فَاحكمُ بينَهم بِمـا أَنْـزلََ اللَّـه   «فرمايد: مي لذا خداوند به پيامبر گرامي اسلام

ديگـر   ي ايـه آو در  )۴۸(مائــده:  »نان، داوري كاحكامي كه خداوند نازل كرده در ميان آن

آن را محـدود   آنكهكنيد، عادلانه باشد، بدون داوري مي» ناس«ان مي كه  گاهآنفرمايد مي

و إذِا حكَمتُم بينَ النَّـاسِ أَنْ تَحكُمـوا بِالعْـدلِ إِنَّ اللَّـه     «اي خاص سازد: به گروه يا طبقه

درحقيقـت   ،كنيد، بـه عـدالت داورى كنيـد    و چون ميان مردم داورى مى :نعما يعظكُمُ بِه

  .)۵۸(نساء: » دهد چيزى است كه خدا شما را به آن پند مى نيكو
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ام نويسد: امـر شـده  يم )۴۸(مائده:  »و أُمرْت لأَعدلَ بينَكمُ«در ذيل آيه  طباطباييعلامه 

ناتوان، را بر يكسان بنگرم، پس نيرومند همه را  يعنتا ميان شما دادگري را برقرار كنم، ي

بـر   ديسـف بر كوچك مقدم ندارم، هيچ برتـري و فضـلي را   را گ بزرو  ريفقتوانگر را بر 

ديگران ندارنـد، مـردم همگـي در برابـر     بر ي شيقر اي يهاشم ،عرب ريعرب بر غ ،اهيس

  .)۳۳ص، ۱۸ج، ۱۴۱۷ یی،(طباطباهستند شريعت الهي، يكسان 

به يكي از سرداران خود فرمان داده اسـت كـه در آنچـه حقـوق      يعل ـحضرت 

بايست مساوات را رعايت كند. در غيـر ايـن صـورت    آيد، ميميعمومي به حساب 

لْيكُنْ«ستم است:  گذاشتن تفاوت  فـي  لَيس فَإِنَّه سواء، الْحقِّ في عنْدك النَّاسِ أَمرُ فَ

الْعدلِ: پس بايد كار مردم در آنچه حق است، نزد تو يكسان باشد  منَ عوض الْجورِ

 ـ. )۵۹نامــه البلاغــه،  (نهج» عـوض ندهنـد   كه ستم را با عـدل  ين ايشـان در دادن  همچن

آلـود بـه كـارگزار خـود     مساوات است و عتاب پاداشتن ي عمومي خواهان بهها بهره

نويسد: از تو به من خبري رسيده كه اگر چنان كرده باشـي، خـداي خـود را بـه      مي

ها  يزهنكه  مانان راخشم آورده باشي و امام خويش را نافرماني كرده. تو غنيمت مسل

يي كـه از  هـا  عـرب يشان فراهم كرده، بـه  ها خونو ريختن  آورده گردهاشان و اسب

و كني. به خدايي كه دانـه را كفيـده    يماند، پخش  يدهگزخويشاوندان تواند و تو را 

مـن رتبـت خـود را فـرود آورده      نزد را آفريده، اگر اين سخن راست باشد، جاندار

را سبك كرده. پس حق پروردگارت را خـوار مكـن و دنيـاي    باشي و ميزان خويش 

كاران باشي. بدان، مسـلماناني   يانزخود را به نابودي دينت آباد مگردان كه ازجمله 

برند، حقشان از اين غنيمت يكسان است. براي گـرفتن آن   يمكه نزد تو و ما به سر 

  .)۴۳نامه  (همان،گردند  يم بازگيرند و  يمآيند، حق خود را  يمنزد من 

كردن و رفتار با همگـان   نگاه نحوهخواهد حتي در  يمآن حضرت از كارگزاران خود 

 بيـنَهم  و آسِ« يدي ناتوانان نشوند:و نوممساوات را رعايت كنند تا باعث اميد ستمكاران 

 :علَيهِم عدلك منْ الضُّعفاَء ييأَس ولَا لَهم حيفك في الْعظَماء يطْمع لَا حتَّى والنَّظرَْةِ اللَّحظَةِ في

چشـم نگـري خـواه بـا تمـام چهـره از        گوشـه چشم بنگر به همگان، خواه به  و به يك

تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عـدالتت   نگاهشان كني رو روبه
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  .)۱۷(همان، نامه  »مأيوس نشوند

عـدالت بـه   « فرماينـد:  يمتوزيع ثروت ملي ميان همه مردم  دربارهمقام معظم رهبري 

 ؛هاسـت  فرصـت بـودن   ها نيست؛ به معنـاي يكسـان   يبرخورداربودن همه  معناي يكسان

 منـد  بهـره ي حركت و پيشـرفت  ها فرصتبودن حقوق است. همه بايد بتوانند از  يكسان

  .دم شاهرود)یدار با مرد ،۲۰/۸/۱۳۸۵ یختار(بیانات مقام معظم رهبری در  »شوند

به نقل  طباطباييكند. علامه  يممبناي يادشده را معناي لغوي عدالت نيز پشتيباني 

كـه معنـاى مسـاوات را     : عدالت و معادله لفظى اسـت گويد يم مفرداتدر  راغباز 

كه بـا بصـر و حـس     شود ياستعمال م در جايي - به فتحه عين - عدل كند. ياقتضا م

پـس عـدل بـه معنـاى      .اش ين كفه ترازو بـا آن كفـه  شدن ا مانند عدل شود؛ يديده م

. با اين مبنا حاكمـان و  )۵۰۳، ص۱۲ج طباطبایی،( مساوى استطور بهتقسيط و تقسيم 

اسلامي در توزيع ثروت، قدرت و مواهـب الهـي، نبايـد تبعيضـي      جامعهكارگزاران 

؛ ميان شهروندان بگذارند و در برخورداري آنان از حقوق اجتمـاعي يكسـان باشـند   

  كه همه تكليف نيز دارند. سان آن

خداونـد   .اشاره دارنـد  ها انساندر  ها تفاوتالبته برخي آيات نيز هستند كه به وجود 

 ،براي آزمون بشر برخي را بر برخي برتري داده و بعضي از امكانات برتري برخوردارند

م خَلَئـف الْـأَرضِ و   و هو الَّذى جعلَكُ« توانست همه را امتي واحد قرار دهد: يمهرچند 

   اتَـئكما ء و او كسـى اسـت كـه شـما را      : رفَع بعضَكمُ فوَقَ بعضٍ درجت لِّيبلوُكمُ فـىِ مـ

و درجـات بعضـى از شـما را بـالاتر از      خود در زمين سـاخت  ]و نمايندگان[جانشينان 

 »ار داده اسـت، بيازمايـد  يله آنچه در اختيارتـان قـر  وس بهتا شما را  بعضى ديگر قرار داد

بعضـى را بـر    رفَعنَا بعضَهم فوَقَ بعضٍ درجات لِّيتَّخذَ بعضُهم بعضًا سخْرِيا:. «)۱۶۵(انعام: 

  .)۳۲(زخرف:  »تعاون نمايند] باهمبعضى برترى داديم تا يكديگر را مسخّر كرده ([و 

 .شـدند  يميكسان بودند، نابود  كه همه در خلقت يات هم هست كه درصورتيدر روا

لَا يزَالُ النَّاس بِخَيرٍ ما تَفَاوتوُا فَإِذَا استوَوا هلَكُـوا: تـا زمـاني    «فرمايد: باره مي دراين علي

(شــیخ   »شـوند  يممردم در خيرند كه تفاوت داشته باشند، اگر همه مساوي شوند، هلاك 

  .)۵۸، ص۱۴۰۴صدوق، 
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ها را در قالب هاي تكويني در انسانده راز وجود تفاوتدر آيات و روايات يادش

كار كه زندگي فردي و اجتمـاعي   جمله تعليليه سنت امتحان الهي و ضرورت تقسيم

هـا  كند؛ از همين رو وجودنداشتن اين تفـاوت انسان در گروي آن است، قلمداد مي

ت كه اينجـا  اما نكتة شايان توجه آن اس مساوي با هلاكت انسان شمرده شده است؛

نبايد ميان خواست و اراده تكويني خداوند و خواست و اراده تشريعي او خلط كرد 

هاي تكويني لزوماً و هميشـه، اخـتلاف   و آن دو را يكي دانست و از وجود اختلاف

هاي تكويني به علت آزمون الهـي  حقوقي را نتيجه گرفت. از يك سو وجود تفاوت

هاي اجتمـاعي  ي ضرورت تلاش براي رفع تفاوتكار به معناي نف يا ضرورت تقسيم

و كاهش فاصله طبقاتي نيست و از ديگر سو وجود تشريع الهي لزوم كوشش بـراي  

بـودن   ها و كاستن فاصله ميان فقير و غني به معنـاي نـامطلوب  كردن تفاوت برطرف

  هاي طبيعي نخواهد بود.تفاوت

ي را مـوارد برد دارد، چـه  بايست ديد مبناي يادشده در چـه مصـاديقي كـار   حال مي

دهد؟ چنين نيست كه مساوات همـواره بـا    ينمي را پوشش موارددهد و چه  يمپوشش 

تسـاوي رياضـي    در برابريشه تساوي هندسي اندعدالت وفق بدهد؛ از همين روست كه 

زيرا مساوات در آن معنا كه متبادر به ذهن است، همان تقسـيم بـه دو   ؛ است شده مطرح

نهيم؛ ولي تساوي هندسـي يـك    يمهم است كه آن را تساوي رياضي نام چيزي برابر با 

كنـد  معينـي معلـوم    ضـابطه هر كس را بر اسـاس   صهخواهد ح يمنوع تسهيم است كه 

ديگر مقتضاي اوليه عدالت كه مسـاوات و برابـري بـر     عبارت . به)۳۱۵، ص۱۳۸۱موحد، (

ي هـا  اسـتحقاق امد، بلكـه در  انجامور نمي همهاساس آفرينش برابر است، به برابري در 

ي افراد، متفـاوت اسـت،   ها استحقاقولي چون  ،بايست رعايت شودمتساوي، برابري مي

  انكار است. وجود تفاوت ميان افراد غيرقابل

از  هـا  دادهو  هـا  داشـته براي فهم حكمت و عدالت الهي بايد تفكيكـي روشـن ميـان    

سـپس   ،جهت سوم داشته باشـيم  سو و تلاش و كوشش از ديگر سو و دستاوردها از يك

توان الگـويي ارائـه داد    يمتناسبي ميان آنها برقرار كنيم. در ايجاد چنين تناسبي است كه 

. لذا زماني كه اختلاف طبقاتي فاحش )۲۲۵، ص۱۳۹۲صادقی، ( كه عدالت در آن معنا يابد
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ي برتـر قـدرت و ثـروت كـه مجـال      ها دستميان اقشار مختلف و وجود انحصارات و 

را از طبقات فرودست ربوده اسـت، منظـور ايـن نيسـت كـه اصـل        شرافتمندانهندگي ز

برابري اوليه را نقض كرده است، بلكه بحث بر سر تغيير وضع اجتماعي موجود و ايجاد 

  .)۳۲، ص۱۳۹۳ توسلی،(است توازن اجتماعي مطلوب 

اق نامسـاوي  رعايت استحق ) و(رعايت استحقاق مساوي ها انسانبين مبناي برابري ذاتي 

بايسـت   كـاهش فاصـله طبقـاتي مـي     منظـور  بـه ) و برابري ها كوششو  استعدادها(مبتني بر 

؛ تحقـق عـدالت اجتمـاعي لحـاظ كـرد      عرصـه ي اين سه را در ها تفاوتتفكيك قائل شد و 

  موارد نيست. همهيت تساوي در رعا ،ها انسانمبناي برابري ذاتي  لازمهبنابراين 

مقتضاي برابـري   عدالت اجتماعي اين است كه به گسترهدر اين مبنا  و حاصلپيامد 

همگـان در برابـر    ،بايست حقوق اوليه بسـياري قائـل شـد    در آفرينش مي ها انسانذاتي 

ي هـا  فرصـت ي از مواهـب طبيعـي و عمـومي و    مند بهرهقانون مساوي باشند و فرصت 

و... بـدون  ي سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي    ها ساحتي مختلف اجتماع اعم از ها عرصه

  ي براي همه فراهم شود.تساو بهتبعيض 

يكـي از مبـاني    هـاي گونـاگون،  ازيامت يو نف ـ در تكـوين  هـا  انسـان  يبرابر با آموزه

گيرد. اين مبنا در مصاديق خـاص  شكل مي عادلانه جامعهشناختي براي رسيدن به  انسان

ل نظـري همسـو بـا    در عق ـ هـا  انسان ي ذاتيبرابر خود كه گفته آمد، كاربرد دارد. مبناي

شده است و در عقلانيـت ابـزاري و تـدبيري هماهنـگ بـا عقلانيـت        كمال نهايي تعيين

  بايست به كار گرفته شود.نظري در موارد مشمول مي

كننـد، بـه عنـوان     دو مبناي يادشده كه بخشي از سيماي انسان در اسلام را ترسيم مي

ناختي عـدالت اجتمـاعي در كنـار    ش ـ تنيده هندسه معرفتي انسان دو ضلع از اضلاع درهم

برنجکــار ( اندساير اضلاعي چون اختيار و عدالت اخلاقي كه در پژوهش ديگر تبيين شده

نمايـد كـه   گيرند. اين مجموعه وقتي به سرمنزل مقصـود ره مـي  قرار مي )۱۳۹۶و دیگران، 

اه جـامع  به غايت فرجامين باشند. وقتي با نگ همه اجزاي آن با هم و در كنار هم و ناظر

شناختي عدالت اجتماعي اسلامي نگريسته شود، انتظار  و فراگير به هندسه معرفتي انسان

  عادلانه باشد. رود اين مجموعه بتواند بسترساز جامعه مي
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  گيري نتيجه

عقـل عملـي    .كند ويژه انسان را مستدل اثبات مي عقل نظري غايت نهايي آفرينش به

پردازد و عقـل   ها در مسير مطلوب نهايي مي و نبايستهها  با نظر به حسن غايت به بايسته

ابزاري و تدبيري نيز در راستاي اهداف عقل نظـري و عملـي امـور زنـدگي را تـدبير و      

هاي مختلف عدالت اجتماعي مربوط به عقـل نظـري و عقـل     كند. عرصه دهي مي سامان

آفـرينش در   بايست بـا هـدف   رو مباحث ناظر به عدالت اجتماعي مي ازاين ؛عملي است

يعني قرب الهي سازواري داشـته باشـد و الزامـات مربـوط بـه آن در عقـل        ،عقل نظري

 بر اسـاس بايست با غايات عقل نظري همسو باشند. انسان عاقل  عملي و ابزاري نيز مي

تواند براي حركت در جهت كمـال و رسـيدن بـه    كاركردهاي نظري، عملي و ابزاري مي

كنـد  ها را وحي مشخص ميزي كند. شاهراه و بنياد آن برنامهري ، برنامهمحور عدلجامعه 

ي ا گونـه  بـه كند تا به او كمك ميساز  هدف يز ور كننده، برنامه گر، ادراكاستدلالو عقلِ 

ي عدالت حركت كند. يكـي از  سو بههاي جامعه انجام شود كه  سازي يمتصمها و برنامه

ها در آفرينش اسـت.   رابري ذاتي انسانالزامات عقل عملي همسو با غايت عقل نظري، ب

يت كنيم. حاصـل  هاي متساوي، تساوي را رعا كند كه در استحقاق اين مبنا ما را ملزم مي

عدالت اجتماعي اين است كه در شرايط برخورداري مساوي، حقـوق   اين مبنا در عرصه

در  ها نساناي برابري ذاتي مقتضا به ي براي همه فراهم شود.تساو بهاوليه بدون تبعيض 

همگان در برابر قانون مساوي باشند و  ،بايست حقوق اوليه بسياري قائل شد آفرينش مي

ي مختلف اجتماع ها عرصهي ها فرصتي از مواهب طبيعي و عمومي و مند بهرهفرصت 

ي بـراي همـه   تسـاو  بهي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... بدون تبعيض ها ساحتاعم از 

در  هـا  انسـان ريـزي و برابـري ذاتـي    ورزي و برنامـه  ن انديشـه بنابراين تـوا  فراهم شود؛

برداشت و تحليل عدالت اجتماعي تأثيري مستقيم و آشكار دارنـد و بـر اسـاس همـين     

  گيرند. ميزان تأثيرگذاري در ساحت عدالت اجتماعي در جايگاه مبنا قرار مي
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  و مآخذ منابع

  ترجمه عزت اله فولادوند. ؛قرآن كريم *

  ترجمه محمد دشتي. ؛البلاغه نهج **

موسسـه انتشـارات    ، قـم: ١چ ؛العابـدين  رساله الحقوق للامـام علـي بـن زيـن     ***

  ق.١٤٠٦اسماعيليان، 

: موسسه النشـر اسـلامي،   قم، ٢چ الرسول؛ العقول عن آل تحف شعبه حراني؛ ابن .١

١٣٦٣.  

 بررسي جايگاه اختيـار «برنجكار، رضا و سيدكاظم سيدباقري و ابوذر نوروزي؛  .٢

، فصلنامه اخلاق زيستي؛ »يعدالت اجتماعي اسلام  و عدالت اخلاقي در گستره

  .١٣٩٦، ٢٤ش

، قـم: دفتـر نشـر    ١؛ چشناسي اسلامي انسان و علينقي خداياري؛ برنجكار، رضا .٣

  .١٣٩٠معارف، 

فرهنگـي   -، قـم: مؤسسـه علمـي   ١؛ چشناسي علم كلام روش ؛برنجكار، رضـا  .٤

  .١٣٩١دارالحديث، 

  .١٨/١٢/١٣٧٧ يختار رهبري در بيانات مقام معظم .٥

  .٨/٦/٨٤ يختار در دولتدر ديدار با اعضاي هيئت بيانات مقام معظم رهبري  .٦

  .٢٠/٨/٨٥ يختار در دولتدر ديدار با اعضاي هيئت بيانات مقام معظم رهبري  .٧

 ؛ الطبعـه الاولـي،  و دررالكلـم  غررالحكم بن محمـد؛  عبدالواحدتميمى آمدى،  .٨

  . ق ١٤١٠،  الكتاب الإسلاميدار

؛ آيـين حكمـت  ، »معناشناسي عـدالت در سـاحت اجتمـاعي   « حسين؛ توسلي، .٩
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  .١٣٩٣، زمستان ٢٢ش

، اسـراء  قـم:  ،١چ ؛البلاغه نهجي در و نظر عملي حكمت ؛عبداالله جوادي آملي، .١٠

١٣٧٩.  

؛ نقد و نظـر ، »هاي دانش كلام در مطالعات تمدني ظرفيت«سبحاني، محمدتقي؛  .١١

  .١٣٩٣، ٥٧ش

، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ١چ ؛عدالت سياسيسيدباقري، سيدكاظم؛  .١٢

  .١٣٩٣اسلامي، 

پژوهشـگاه فرهنـگ و    :، تهران١چ ؛عدالت سياسي از منظر قرآن كريم ؛ـــــ .١٣

  .١٣٩٧ انديشه اسلامي،

بنيـاد   :، تهـران ١چ ؛مبـاني نظـري عـدالت اجتمـاعي     ؛شركت توسلي، حسين .١٤

  .١٣٧٥ انقلاب اسلامي، و جانبازانمستضعفان 

طبعـة انتشـارات    :قـم  ،الطبعـة الثالثـة   ،٣ج ؛من لا يحضره الفقيـه  ؛دوقشيخ ص .١٥

  .ق١٤١٣ ،إسلامي التابعة لجماعة المدرسين

 يـام، خ :قـم  ،١چ ؛الهـادي الـي طريـق الرشـاد     الاقتصاد ؛محمد شيخ طوسي، .١٦

  ق.١٤٠٤

مجموعـه مقـالات دومـين     ،»الگوي عدالت اجتماعي اسـلام « ؛صادقي، هادي .١٧

آفتـاب   :قـم  تهـران و  ،١چ ،٤ج ؛ايراني پيشـرفت  همايش ملي الگوي اسلامي

  .١٣٩٤ توسعه،

 ـالثان الطبعـة   ،٧ج ؛ميالقرآن الكر ريتفس ؛ي، محمد ابراهيمرازيالش نيصدرالد .١٨  ،ةي

 .ق١٤١٥ بيدار، انتشارات :قم

-١٨و  ١٦، ١٢، ٣، ١ج ؛الميزان في تفسير القرآن ؛طباطبايي، سيد محمدحسين .١٩

 دفتر انتشـارات اسـلامي،   :، قم٥چ ؛دانيموسوي هم ترجمه سيد محمدباقر ،١٩

١٣٧٤.  

 المصـفوي،  مكتبـه قـم:   الثانيـه،  الطبعـه  ،١ج ؛كنزالفوائـد  ؛الفتح ياب الكراجكي، .٢٠

  ق.١٤١٠
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 ١٢٥  

 

 ـا يح علـي تصـح  ،١٢و  ٥، ١؛ جالكـافي محمد بن يعقوب؛  كليني، .٢١  ر غفـاري؛ كب

  .١٣٦٣الكتب الاسلاميه،  دار :تهران ،الخامسهالطبعة 

پژوهشگاه حوزه  قم: ،١چ ؛عدالت اجتماعي در اسلاممباني  ؛لشكري، عليرضا .٢٢

  .١٣٩٤و دانشگاه، 

وزارت فرهنگ  :تهران ،١، چ٨ج ؛التحقيق في كلمات القرآن ؛حسن، مصطفوي .٢٣

  .١٣٧٥ ،و ارشاد اسلامي

  .١٣٧٢ صدرا، :، تهران٣، چ٢ج ؛مجموعه آثار ؛مطهري، مرتضي .٢٤

 دارالكتب الاسلاميه، :، تهران١، چ٢٤و  ٩ج ؛تفسير نمونه ؛ناصر مكارم شيرازي، .٢٥

١٣٥٣.  

  .١٣٨١، تهران: موسسه نگاه معاصر، ٢چ ؛راهي به رهايي ملكيان، مصطفي؛ .٢٦

 ؛از حقوق طبيعي تـا حقـوق بشـر    :عدالت در هواي حق و ؛محمدعلي موحد، .٢٧

  .١٣٨١ نشر كارنامه، :تهران ،١چ

كانون  :، تهران١چ اني فلسفي)؛مب( نظام اقتصادي اسلام ؛مير معزي، سيدحسين .٢٨

  .١٣٧٨ ديشه جوان،ان

چهـارمين نشسـت   ، »جانب هنجـاري تلقـي آزادي در اسـلام   «واعظي، احمد؛  .٢٩

  .١٣٩١(با موضوع آزادي، نشر الگوي پيشرفت)؛ تهران،  هاي راهبردي انديشه
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